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گـــزارش
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین 

محافظ »مسعود رجوی« در عراق که بود؟
 آقایان نماینده چرا دنبال تصویب
»هول هولکی« قانون هستید؟!

شــورای نگهبان برای دومين بــار مصوبه مجلس 
درباره حجاب را رد كرد. مصوبه ای كه بدون مطرح 
شدن در صحن علنی مجلس تنظيم و تصويب شد 
و حتی نمايندگان به اجرای آزمايشــی 3 ساله آن 

هم رأی داده اند. 
شــورای نگهبان آبان ماه به لايحه حجاب و عفاف 
مجلــس 142 ايراد وارد كرد. اين ايرادات شــامل 
116 ايراد شکلی و ويرايشی، 78 ابهام، 23 مغايرت 
با قانون اساسی، 10 مغايرت با شرع و پنج مغايرت 
با سياســت های كلی نظام بود كه آن را به مجلس 

برگرداند.
يکــی از علل حجــم گســترده ايــرادات مصوبه 
مجلس،»هول«بــودن وعجله داشــتن نمايندگان 
مجلس بــرای تصويب اين لايحه بود. سرنوشــت 
لايحــه حجاب خيلی جالب اســت، ابتدا با 9 ماده 
از ســوی قوه قضاييه به دولت داده شــد و دولت 
نيــز تعداد مــواد آن را به 15 رســاند. پس از آن، 
لايحه مجلس فرســتاده شــد اما به جای اينکه در 
صحن علنی بررســی شود با توســل به اصل 85 
قانون اساســی به كميســيون ويژه مجلس رفت و 
بدون شــفافيت، تدوين و تصويب و تعداد مواد آن 

به 70 رسيد.
بررسی اين لايحه در كميسيون ويژه نيز باعث شد 
تا در نهايت در جلســه رای گيری اجرای آزمايشی 
در صحــن مجلــس 75 نفر از نماينــدگان حاضر 
نباشــند. غيبت 75 نفر از مجلســی كه 290 عضو 
دارد موضوعی اســت كه نشــان می دهد حتی در 
شرايطی يکدســتی نيز همچنان اجماعی در ميان 
اصول گرايان نيســت. چرا كه به جز 75 غايب، 34 
نفر هم به لايحه حجــاب رای منفی دادند و فقط 
152 نفر با آن موافقت كردند. البته در پيش بودن 
انتخابات مجلس نيز در اين آرا بی تاثير نبوده است 
چرا كه آن هــا ضمن اينکه می خواهند كاری انجام 
دهنــد ولی نمی خواهند با واكنش های منفی مردم 
روبرو شوند و در انتخابات آينده ثمر آن را ببينند و 
نه می توانند دست از تصويب چنين لوايحی بردارند 
و در چنين وضعيتی دست به اين اقدامات می زنند 
و همين عاملی شــده برای هول بودن نمايندگان 
و سرســری گرفتن لايحه ای بــا چنين اهميت كه 

اشکالات زيادی داشته است. 
البتــه برخــی ازمخالفين و منتقديــن اين لايحه 
اينگونــه عنوان می كنند كه شــورای نگهبان نمی 
خواهد در آستانه انتخابات لايحه ای را تصويب كند 
كه احيانا باعث كاهش مشاركت مردم در انتخابات 
باشــد. حال بايــد منتظر ماند و ديد كه شــورای 
نگهبان چه زمانی لايحه حجاب و عفاف مجلس را 
برای اجرای آزمايشی تاييد می كند؟ آيا اين اتفاق 
قبل از برگزاری انتخابات دوازدهمين دوره مجلس 
شورای اسلامی و ششــمين دوره مجلس خبرگان 
رهبری می افتد؟ پاسخ اين سوالات را بايد در روزها 

و ماه های قبل از انتخابات ديد.
اما نکته مهم اين بحث اينجاســت چرا نمايندگان 
مجلس در تدويــن و طراحی يك قانون دقت لازم 
و همه جانبه را ندارند،شــتابزدگی در تصويب يك 
قانون، فردا برای كشور و مردم تبعات دارد و عملا 
اجرايی شــدن آن را از»حيزانتفــاع« می اندازد و 
جامعه را دچار مشــکل مــی كند.ازآقايان نماينده 
بايد بپرســيم كه اين همه دستپاچگی، شتابزدگی 

برای چيست؟!

 

پشت پرده ستاد داخله منافقین
 مزدورانی که چشم بسته ترور می کنند

نماينده دادســتان با حضور در جايگاه گفت: پس 
از ورود منافقيــن به عراق و همکاری با رژيم بعثی 
در جنگ تحميلی اكثر اقدامات تروريســتی آن ها 
منعطــف به جدار مرزی بود. بعد از مدتی منافقين 
تصميم گرفتند به عمليات خود عمق بدهد و ترور 

را شهری كنند.
وی گفــت: ايــن تيم هــای تروريســتی با كمك 
اســتخبارات عراق وارد ايران می شــدند. گروهك 
منافقيــن دليل عمليات در عمق ايــران را به اين 
دليل می دانســت كه مردم اقبالی به آن ها نشــان 
نمی دادند. تحقيقــات اطلاعاتی و قضايی نشــان 
می دهــد كه منافقين به عنوان مــزدور عراق ترور 
مردم را برعهده گرفته بود. برخی اســناد اطلاعاتی 
كه به دســت مسئولان اطلاعاتی كشورمان رسيده 
نشان می دهد منافقين در ازای ترور، نفت از عراق 
می گرفته اند! بر اســاس اســناد اطلاعاتی به دست 
آمده مسعود رجوی از ژنرال حبوش رئيس سرويس 
اطلاعات عراق خواست كه شرايطی برای منافقين 
فراهم كند تا گروهك از شــرق كشــور وارد خاك 
ايران شده و ترور كند. وی افزود: رجوی دليل اين 
اقدام را واكنش منفی مردم از همکاری و مزدوری 
منافقيــن با عراق می دانســت. حبــوش از رجوی 
خواســته بود عمليات های منافقين در تهران انجام 
شود! نماينده دادستان گفت: پس از ورود منافقين 
به عراق و همکاری با رژيم بعثی در جنگ تحميلی 
اكثر اقدامات تروريســتی آن هــا منعطف به جدار 
مرزی بود. بعد از مدتی منافقين تصميم گرفتند به 
عمليات خود عمق بدهد و ترور را شهری كنند. وی 
افزود: اين تيم های تروريستی با كمك استخبارات 
عراق وارد ايران می شــدند. گروهك منافقين دليل 
عمليات در عمق ايران را به اين دليل می دانســت 
كه مردم اقبالی به آن ها نشان نمی دادند. تحقيقات 
اطلاعاتی و قضايی نشــان می دهد كه منافقين به 
عنوان مزدور عراق ترور مردم را برعهده گرفته بود.

نکتهسنج!

ســومين جلســه دادگاه رســيدگی به اتهامات 104 نفر 
از اعضای ســازمان مجاهدين خلق موســوم به منافقين و 
همچنيــن ماهيت اين ســازمان به عنوان يك شــخصيت 
حقوقی، ديروز در شعبه يازدهم دادگاه كيفری يك استان 
تهران به رياست قاضی حجت الاسلام والمسلمين دهقانی و 
مستشاران دادگاه مرتضی تورك و امين ناصری در مجتمع 

قضايی امام خمينی)ره( به صورت علنی برگزار شد.
نماينده دادســتان با حضور در جايگاه گفت: پس از ورود 
منافقين به عراق و همکاری با رژيم بعثی در جنگ تحميلی 
اكثر اقدامات تروريستی آن ها منعطف به جدار مرزی بود، 
بعد از مدتی منافقين تصميم گرفتند به عمليات خود عمق 

بدهند و ترور را شهری كنند.
وی گفت: اين تيم های تروريســتی با كمك اســتخبارات 
عراق وارد ايران می شــدند. گروهــك منافقين عمليات در 
عمق ايران را به اين دليل می دانســت كه مردم اقبالی به 
آن ها نشــان نمی دادند. تحقيقات اطلاعاتی و قضايی نشان 
می دهــد كه منافقين به عنوان مزدور عــراق ترور مردم را 
به عهده گرفته بودند. برخی اســناد اطلاعاتی كه به دست 
مسئولان اطلاعاتی كشورمان رسيده است، نشان می دهد 

منافقين به ازای ترور، نفت از عراق می گرفته اند!
متهم رديف 24 ابوالقاسم رضايی فرزند خليل الله، نامبرده 
قبــل از انقلاب، به گروهك منافقين ملحق می شــود و در 
همين راستا با سعيده شاهرخی، ازدواج تشکيلاتی می كند 
و مدتی بعد نيز همراه با همســرش، به صورت غيرقانونی از 
ايران خارج می شــود. از جمله فعاليت ها و مسئوليت های 

وی عبارت است از:
 عضــو بخش به اصطلاح روابط خارجی و اطلاعات نظامی 

تشکيلات در سال 1358
 مســئول بخش ارتباط گيری با ســاير گروه های معاند و 

ضدانقلاب در سال 1360
 فعاليت در خانه های تيمی به صورت مخفی تا سال 1363

 شركت در عمليات تروريســتی ـ نظامی فروغ جاويدان 
به عنوان مسئول تيم نظامی.

نامبرده در زمان حاضر از كادر های مهم گروهك در بخش 
تأمين مالی تروريسم و همچنين قسمت به اصطلاح سياسی 
نفاق در كشور آلبانی است. ضمناً وی تحت تعقيب اينترپل 
بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-6/491-2002 است.
حميــرا حجتی امامی فرزند هيبت الله عضو فعال و كادر 
نفاق متهم رديف 25 دادگاه رســيدگی به جرائم گروهك 
منافقين اســت، نامبرده در ســال 1357 هوادار منافقين 
بوده و از ابتدای سال 1358، رابطه ی تشکيلاتی خود را با 
گروهك آغاز می كند. از جمله فعاليت ها و مســئوليت های 

وی عبارت است از:
 مســئوليت تهيــه ی امکانات برای تجمعــات غيرقانونی 

منافقين
 مسئوليت شناسايی نيرو های حزب اللهی يا اماكن آن ها 

برای تيم های ترور
 عضويت در شورای رهبری گروهك

خاطر نشــان می شود وی در حال حاضر به عنوان مسئول، 
در گروهــك منافقين ايفای نقش می كنــد. ضمناً نامبرده 
تحت تعقيب اينترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شــماره 

A-6/433-2002 است.

متهم رديف بيست و ششــم دادگاه رسيدگی به جرايم 
گروهك تروريســتی منافقين محمود عطايی كاريزی نام 
دارد. نامبــرده قبــل از انقلاب، جذب گروهــك منافقين 
شــده و بين سال های 1348-1349 به دليل نفوذ قومی و 
منطقه ای كه داشته، مسئول تهيه ی سلاح برای تشکيلات 
می شود. او به همين منوال، مدتی در زمينه ی تهيه و تأمين 
مواد منفجره و اســلحه از طريق مرز پاكستان و افغانستان 
فعاليت می كند. ضمناً نامبرده تحت تعقيب اينترپل بوده و 

دارای اعلان قرمز به شماره A-6/574-2002 است.
متهم رديف بيســت و هفتم دادگاه رسيدگی به جرايم 
گروهك تروريستی منافقين گلناز جواهری ساعتچی است. 
نامبرده همزمان با پيروزی انقلاب اسلامی، توسط خواهرش 
با گروهك و كتب منافقين آشنا و سپس در تجمعات نفاق 
شــركت كرده و نهايتاً به صورت غيرقانونی از كشور خارج 
و به تشــکيلات منافقين ملحق می شود. شايان ذكر است 
خواهر نامبرده )به نام مهرناز( نيز از اعضای شورای رهبری 
منافقين اســت. گلنار جواهری در ســال های اول انقلاب 
اسلامی، عضو تيم تبليغات منافقين بوده و خانه ی نامبرده 
نيز برای برگزاری نشست ها، در اختيار گروهك قرار داشته 
اســت. ضمناً گلنار جواهری تحــت تعقيب اينترپل بوده و 

دارای اعلان قرمز به شماره A-6/508-2002 است.
مهربان حاجی نژاد فرزند حســين، متولد ســال 1335 
شهرســتان خوی متهم رديف بيســت و هشــتم پرونده 
اســت. نامبرده در ســال 1354 با منافقين آشــنا شده و 
در ســال 1357 هوادار گروهك می شــود. وی در برهه ی 
پــس از اقدامات مســلحانه ســال 1360 منافقين، مدتی 
را در خانه هــای تيمی زندگــی كرده و نهايتــاً در تاريخ 
1360/05/20 دســتگير و به هشت ســال حبس محکوم 
می شــود. متعاقباً نامبــرده در ســال 1365، پس از اخذ 
مرخصی از زندان، به صورت غيرقانونی از كشور خارج شده 
و با يکــی از اعضای گروهك به نام فرزاد گرانمايه هارونيه 

ازدواج می كند.
ديگر فعاليت ها و مسئوليت های او عبارت است از:

 فعاليت در ستاد داخله در سال 1373
 فعاليــت در معاونت اطلاعات شــاخه ی نظامی گروهك 

تروريستی منافقين در سال 1375
 عضو گروه مخابرات شاخه ی نظامی تشکيلات

و از مسئولين عمليات های تروريستی موسوم به راهگشايی 

طی سال های 1377 تا 1379. ضمناً نامبرده تحت تعقيب 
-6/430-A اينترپــل بوده و دارای اعلان قرمز به شــماره

2002 است.
مرتضی اســماعيليان مارنانی متهم رديف بيست و نهم 
دادگاه رســيدگی به جرايم گروهك تروريســتی منافقين 
اســت، نامبرده قبل از انقلاب اســلامی با منافقين آشــنا 
و جذب گروهك شــده و با يکی از اعضای تشــکيلات به 
نام ناهيد آقاميری ازدواج می كند. مشــاراليه پس از مرگ 
همسرش در درگيری های خانه های تيمیِ در سال 1360، 
به كشــور عراق متواری شــده و با يکی ديگــر از اعضای 
گروهــك به نام زهرا )اكرم( تفنگچــی )تيفتکچی( ازدواج 
می كند. ديگر فعاليت ها و مسئوليت های او عبارت است از:

  مسئول تيم تروريستی در شاخهی نظامی گروهك
 اقدام به حمله ی تروريستی با مينی كاتيوشا به پادگان پل 

نودر در خرمشهر و همچنين مين گذاری مسير ها
 عضو تيم حفاظت رجوی در فرانسه

  از شکنجه گران تشکيلات در مقطع عراق
ضمنــاً نامبرده تحت تعقيب اينترپــل بوده و دارای اعلان 

قرمز به شماره A-6/575-2002 است.
دولت نوروزی متهم رديف ســی ام دادگاه رســيدگی به 
پرونده گروهك تروريستی منافقين است. نامبرده در سال 
1355 از كشــور خارج شده و با يکی از اعضای گروهك به 
نــام يداله كه از كادر های به اصطــلاح امدادِ نفاق، در مقر 
ليبرتی بوده، ازدواج تشــکيلاتی می كند. ديگر فعاليت ها و 

مسئوليت های او عبارت است از:
 مسئول نمايندگی منافقين در كشور انگلستان

 فعاليت در بخش مالی و به اصطلاح سياسی تشکيلات
 عضويت در شورای رهبری گروهك در سال 1376

 عضويت در شورای تروريستی موسوم به ملی مقاومت
 معاون تشــکيلات نفاق در سوئد و از مسئولان تشکيلات 

منافقين در انگليس
ضمناً وی تحت تعقيب اينترپل بوده و دارای اعلان قرمز به 

شماره A-6/439-2002 است.
زهرا بخشايی فرزند احمد متهم رديف سی و يك دادگاه 
رسيدگی به جرايم گروهك تروريستی منافقين است، وی 
در ســال 1360، به دليل عضويــت و همکاری با گروهك 
تروريســتی منافقين دستگير و به يك سال حبس محکوم 
می شود. نامبرده پس از آزادی از زندان، با يکی از منافقين 

گلپايــگان به نام محســن عزيــزی فرزند محمــد ازدواج 
تشــکيلاتی كرده و در سال 1362 از كشور خارج می شود. 
مشارالی ها در اروپا به همراه همسر و ديگر اعضای گروهك، 
فعاليت بســيار داشــته و بعد از جدا شدن از همسرش، به 
عراق می رود.  از جمله اقدامات و مسئوليت های وی عبارت 

است از:
 مسئول حفاظت ترددات مقر باقرزاده و بديع در سال های 
1379 و 1380 و مســئول مقر اشرف در سال 1382 بعد 

از سقوط صدام
ضمناً وی تحت تعقيب اينترپل بوده و دارای اعلان قرمز به 

شماره A-1/123-2009 بوده است.
متهــم رديف ســی و دوم دادگاه رســيدگی به جرايم 
گروهــك منافقين محمد حياتی نام دارد و وی در ســال 
1345، ابتدا به وسيله ی موسی خيابانی با منافقين آشنا و 
سپس در سال 1346 توسط نامبرده جذب گروهك شده و 
تحت آموزش های مسعود رجوی، تشکيلات زندان منافقين 
را راه اندازی می كند. شــايان ذكر است مشاراليه در ستاد 
داخله، با رده ی تشــکيلاتی شورای رهبری، در مقر اشرف 
مشغول به كار بوده و همسرش نيز از مسئولين كادر رهبری 
نفاق در خارج از كشــور اســت. محمــد حياتی به منظور 
روحيه دادن به هواداران، در بخش سخنرانی نيز فعال بوده 
است. به طور مثال در تاريخ 25 ارديبهشت 1390، نامبرده 
با نيرو های منافقين در آمريکا و همچنين كانادا، كنفرانس 
ويدئويی برگزار می كند كه هدف از برگزاری آن، اميدواری 
دادن و تشــويق عناصر نفاق به ادامه فعاليت های مجرمانه 

خود بوده است.
نيکــو خائفی اشــکذری فرزند محمدعلی متولدســال 
1338 در مشــهد متهم رديف سی و ســوم پرونده است. 
وی پس از پيروزی انقلاب اســلامی در سال 1357، جذب 
گروهك شــده و در فــاز به اصطلاح سياســی به فعاليت 
تشــکيلاتی می پردازد. نامبرده در ســال 1359 با يکی از 
منافقيــن به نام عليرضا محمد زاده )عضو شــورا(، ازدواج 
تشــکيلاتی می كند. وی بين ســال های 1361-1362 به 
اتفاق همســرش به منطقه ی كردستان عراق متواری و در 
نــوار مرزی به امور پايگاه های منافقين رســيدگی كرده و 
سپس به كشــور فرانســه می رود. نيکو خائفی پس از آن 
به كشــور آلمان عزيمت كرده و از آنجا، به عراق منتقل و 
در بخش هدايت تيم هــای عملياتی به فعاليت می پردازد. 
نامبرده ســپس در عمليات های تروريستی- نظامی فروغ 
جاويــدان و مرواريد فعالانه شــركت كرده و مســئوليت 
بخش های مختلف در شــاخه ی نظامی را عهده دار می شود 
كه مجروح نيز می شود.نيکو خائفی در حمله ی خمپاره ای 
به مجتمع مسکونی شهرك نور تهران، قبل از اعزام اعضای 
تيم تروريســتی، آنان را توجيه و هدايت كرده است. ضمناً 
نامبــرده تحت تعقيب اينترپل بوده و دارای اعلان قرمز به 

شماره A-6/437-2002 است.
در ادامــه دادگاه محمدمهــدی چيــذری، جانبــاز حمله 
خمپاره ای منافقين به مجتمع مسکونی نور در سال 1378 
در پی قرائت بخشــی از كيفرخواست مربوط به اين اقدام 
تروريســتی، در جايگاه شهود حاضر شــد و به درخواست 
قاضــی جراحت خــود را نشــان داد؛ وی در ادامه به ارائه 

توضيحاتی درباره آن حادثه و جراحت پرداخت.

پســر جوان رو به دوربين از مادرش می پرسد: »مامان! اگه من همجنس باز بودم، 
بازم منو دوســت داشتی؟« مادرش هم لبخند  بر  لب در جوابش می گويد: »100 
درصد دوســتت داشتم. هركس يك گرايشــی داره و گرايشش به ديگران ربطی 

نداره«!
گذشــت اون زمانــی كه انجام بعضی كار هــا و گناهان برای افــراد جامعه، تابو 
بــود. حالا نه تنها قبح خيلــی از گناهان برای بعضی ها ريختــه، بلکه به صورت 
علنــی و با افتخار، درباره گناهان شــون حرف می زنن؛ چــه توی فضای حقيقی 
چــه توی فضای مجازی. يك جايی حديثی از امام علــی)ع( خونده بودم با اين 
مضمون كه: روزگاری خواهد آمد كه مردم به گناه افتخار و از پاك دامنی تعجب 
می كننــد... فکر نمی كردم يك روز تفســير اين حرف رو تــوی جامعه خودمون 
ببينم.« صحبت های دختر دانشــجو كه به اينجا می رســد، همهمه ای در كلاس 
ايجاد می شــود. در آن ميان، دختر ديگری می گويــد: »خب، يعنی می گی بايد 
دست روی دســت گذاشت؟ يعنی قرار نيست كســی به اين وضعيت رسيدگی 
كنه؟ كســی حواسش هســت كه ريختن قبح گناه، انجام علنی و افتخار به اون، 

مثل ويروس می مونه و آروم آروم توی جامعه منتشر ميشه؟«...
با روايت هايی از قبح شــکنی هايی كه در يك ســال اخير، پررنگ تر شده و بار ها 

صدای اعتراض دغدغه مندان و دلسوزان جامعه را بلند كرده، همراه باشيد.

روایت اول: حیف شد مشروب های ارزان از دستم رفت...!
دختر جوان و دوســتش همانطور كــه حرف می زنند، خودشــان را در آخرين 
روزنه های خالی واگن بانوان جا می كنند و با اينکه ازدحام دم غروب، مسافران را 
تا حد كنسرو شدن پيش برده، لحظه ای صحبتشان را قطع نمی كنند. دختر اولی 
دارد با آب و تاب از ســفر خارجه اخيــرش می گويد و حاضران در واگن بی آنکه 
بخواهنــد، از آنجای قصه به فضای اين مکالمه دو نفره وارد می شــوند كه دختر 
جوان برای برگشت به ايران، در فرودگاه آن كشور خارجی مستقر شده. در ميان 
سکوت همراه با فشار داخل واگن، صدای پرهيجان راوی، راهش را به گوش همه 
مســافران اطرافش باز می كند: »باورت نمی شــه! مشروب توی غرفه های فروش 
فرودگاه، مفت بود. خيلی وسوســه شــدم بخرم اما ترسيدم توی فرودگاه تهران، 

موقع بازرسی كيف و چمدون ها، برام دردسر بشه. حيف شد...«
دختر دومی حرف دوستش را قطع می كند و می گويد: »يکی از همکاران من كه 
رفته بود تركيه، مشروب خريده بود ريخته بود توی بطری آب معدنی و با خيال 

راحت از فرودگاه ردش كرده بود.«
دختر اول با حســرتی كه حالا بيشــتر می شــود در صدايش حس كرد، دنباله 
داســتانش را می گيرد و می گويد: »حالا گوش كن ببين آخرش چی شد. وقتی 
رسيديم فرودگاه تهران، برخلاف انتظارم، كيف و وسايل همراهم رو برای بازرسی 
تحويل نگرفتن. همين جوری بلاتکليف ايستاده بودم كه مامور بازرسی گفت: مگه 
شــما عضو تيم ورزشی نيستيد؟ وسايل شما نياز به بازرسی نداره. می تونيد بريد! 
... وای، نمی دونی چقدر افســوس خوردم. فکر كن، با 10يورو می شــد يه باكس 

مشروب اصل خريد...«

روایت دوم: پسرم! حتی اگه همجنس باز هم باشی، دوستت دارم!
پســر جوان، فيلمی با حضور خــود و مادرش تهيه كــرده و در كمال افتخار و 

اعتماد به نفس در فضای مجازی به اشــتراك گذاشته؛ محتوايی كه عنوانی بهتر 
از عادی ســازی همجنس بازی نمی توان برايش پيدا كرد. پســر رو به دوربين از 
مادرش می پرســد: »مامان! اگه من همجنس باز بودم، بازم منو دوست داشتی؟« 
مادرش هم لبخند بر لب در جوابش می گويد: »100درصد دوستت داشتم. هركس 
يك گرايشی داره و گرايشش به ديگران ربطی نداره«! پسر هم به نشانه قدردانی، 

مادر را می بوسد و می گويد: »مادر فهميده كه می گن، تويی«...

روایت سوم: از دختر من، فقط دف و رقص بخواهید
هنــوز دقايقی به تعطيلی مدرســه مانده و همين، فرصتــی فراهم می كند برای 
گپ و گفت مادرانــی كه در خيابان منتظر فرزندان شان ايســتاده اند. صحبت از 
كلاس هــای فوق برنامه بــرای بچه ها در جمع گل می انــدازد و مادر ها كه تمام 
همّ و غمّ شــان، پرورش همه جانبه اســتعداد های فرزندان شــان است، هركدام از 
تجربه ای كه دخترش از شــركت در كلاس زبان، ورزش، شاهنامه خوانی، نقاشی 

و... داشته، می گويد.

روایت چهارم: لطفا به من نگاه کنید!
دختر جوان با لباس و آرايش عروس كنار خيابان ايستاده در حالی كه نوشته  ای با 

اين مضمون را بالای دست گرفته: »من شوهر می خوام«!
گرچه با توجه به حركات دختر و همراهش به نظر می رســد اين يك پروژه طنز 
شبيه برنامه های دوربين مخفی است اما در تاثير قبح شکنانه  اين حركت و تنزل 

شأن و شخصيت دختر باوقار ايرانی، تغييری ايجاد نمی كند.
عابــران و خودروهای گذری كه از ديدن دختــر عروس نما كنار خيابان غافلگير 
شــده اند، با ترديد توقف می كنند، ســر تا پايش را برانداز می كنند و هركدام با 
گفتن جمله ای محل را ترك می كنند. اما قابل تامل  ترين جمله را يك پسر جوان 

در يك جمع چند نفری به او می گويد: »اينجوری خوبه نگات كنيم؟«...

 روایت پنجم: آنقدر که در کیش احساس امنیت دارم
در مشهد ندارم!

»تو رو خدا مراقب باشــيد به دختر من نخوريد. همين دو روز پيش، 40ميليون 
خرجــش كردم«... مادر ميانســال هرچند دقيقه يك بار با شــوخی و خنده اين 
جملات را خطاب به خانم های اطرافش در واگن مترو می گويد. مســافران داخل 
واگن هم ناخودآگاه انگشــت اشــاره مادر را دنبال می كنند و نگاهشان با دختر 
جوانی با بينی چســب خورده و صورت ورم كرده تلاقی می كند. اينطور است كه 
بحث درباره عمل زيبايی بينی وســط ازدحام واگن مترو شکل می گيرد. اما آنچه 
بحث را داغ می كند، نه روايت مادر از هزينه های سرسام آور عمل بينی بلکه جمله 
آخرش اســت كه می گويد: »فقط چون خيلــی تعريف اين دكتر رو كرده بودند، 

راضی شدم از شيراز بيام تهران وگرنه من اصلًا طاقت ندارم توی تهران باشم.«

حالا خانم های اطراف يکی يکی با برشــمردن معايب و محاسن تهران وارد بحث 
می شــوند. دختر جوانی می گويد: »تهران، هيچی جــز آلودگی هوا و ترافيك و 
گرونی نداره اما من هيچ كجا رو به اندازه تهران دوست ندارم. هرجا مسافرت برم، 

دلم می گيره و دلم می خواد زودتر برگردم.«
خانمی وســط حرف دختر جوان می آيد و می گويد: »وای مگه ميشه؟ آدم ميره 
مســافرت دلش باز ميشــه. چيه اين تهران؟« بغل دستی اش يك تکمله به حرف 
او می زند و می گويد: »البته بســتگی داره كجا بری مسافرت. اگه قرار باشه بری 
مشــهد، همون بهتر كه توی همين دود و دم تهــران بمونی.« چند نفر با آخ و 
اخَ گفتن و نچ نچ كردن هايشــان، حرف او را تأييــد می كنند و از آن ميان، يکی 
می گويد: »مشــهد كه ديگه اصلًا جای مســافرت رفتن نيست، بس كه مرد ها به 
آدم بــد نگاه می كنند. باور كنيد من انقدر كه توی كيش احســاس امنيت دارم، 

توی مشهد ندارم!«
و همين حرف كافی اســت كه دختر جوان اولی دوباره وارد بحث شــود: »دست 
من باشه، هيچ وقت نمی رم مشهد. سالی يك بار اونم به خاطر مادرم مجبور ميشم 
چمدون ببندم برای مشهد. اونجا هم،  ايشون ميره زيارت، من تمام وقت می مونم 
هتل. نمی دونم چه جوريه؛ من توی هيچ شــهری دلم نمی گيره اما پام می رسه 
مشهد، دلم می گيره...« اما يکدفعه انگار يادش افتاده باشد كه همين چند دقيقه 
قبل گفته بود از تهران به هر شهری برود، دلش می گيرد، فوری حرفش را اصلاح 
می كند و می گويد: »من هركجا برم، دوســت دارم زود برگردم اما دلم نمی گيره 

اما مشهد با همه شهر ها فرق داره، دل آدم می گيره«!

روایت ششم: کسی حواسش به این ویروس ویرانگر نیست؟
»چه فضای بی سر و سامانی شده اين فضای مجازی...« دختر جوان گوشی تلفن 
همراهــش را با عصبانيت روی ميز می گذارد و در مقابل چشــم های پرسشــگر 
هم كلاســی هايش ادامه می دهد: »يکی، بی خجالت و بدون نگرانی، عکس نيمه 
برهنه از خودش منتشر كرده. اون يکی، عکس واكسن پيشگيری از بيماری های 
مقاربتی گذاشــته و زيرش نوشــته: عشــق و حال، هزينه داره. يك به اصطلاح 
هنرمند گچکار هم، با افتخار يك فيلم از خودش در حال خلق پيکره برهنه يك 
زن گذاشته! ... اينجا چه خبره؟ فضای مجازيه يا فضای رقابت برای حريم شکنی 

و گناه؟« و همين كافی است برای شروع يك بحث طولانی.
در ميان همهمه موافقان و مخالفان، يکی از دانشــجو ها می گويد: »گذشــت اون 
زمانــی كه انجام بعضی كار ها و گناهان برای افــراد جامعه، تابو بود. حالا نه تنها 
قبح خيلــی از گناهان برای بعضی ها ريخته، بلکه به صــورت علنی و با افتخار، 
درباره گناهان شــون حرف می زنن. احساس می كنن هرچه از چارچوب اعتقادات 
و عرف جامعه بيشــتر فاصله بگيرن، روشــنفکرتر و متمدن تر به نظر ميان. يك 
جايــی حديثی از امام علی)ع( خونده بــودم با اين مضمون كه: روزگاری خواهد 
آمد كه مردم به گناه افتخار و از پاك دامنی تعجب می كنند... انگار اين حرف رو 

درباره امروز ما گفتن.«
دختر دانشجوی اولی دوباره به حرف می آيد و می گويد: »يعنی می گی بايد دست 
روی دســت گذاشت؟ يعنی قرار نيست كسی به وضعيت اين صفحات و كانال ها 
رســيدگی كنه؟ كسی حواسش هست كه ريختن قبح گناه، انجام علنی و افتخار 

به اون، مثل ويروس می مونه و آروم آروم توی جامعه منتشر ميشه؟«...

 افتخار به گناه
ویروسی که به جان جامعه امروز افتاده

فرهادخادمی
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